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همکاری ارکستر فیلارمونیک تهران 
و امامیار حسن اف در تالار وحدت

گروه هنر: ارکســتر فیلارمونیک تهــران به رهبری  �
آرش گــوران در ۱۳ دی در تــالار وحــدت به اجرای 
قطعاتــی می پردازنــد و امامیــار حســن اف، نوازنده 
برجســته کمانچه آذری، تک نوازی کمانچه را در این 
اجرا برعهده خواهد داشــت. از آنجایی که ارکســتر 
فیلارمونیــک تهــران در رپرتوار اخیــر در کنار اجرای 
دیگــر آثار، تصمیم به اجرای یــک قطعه آذری دارد، 
از حســن اف دعوت کرده تا به عنوان نوازنده ای خاص 
(virtues) در کنــار ارکســتر قرار بگیــرد و لحن آذری 
را بــه اجرای آن بیفزایــد. امامیار حســن اف، نوازنده 
برجســته کمانچه، اهل جمهوری آذربایجان و ساکن 
آمریکاســت. او به واســطه نوازندگی با کیفیت بسیار 
بالای ســاز کمانچه آذری از شــهرت خوبــی در دنیا 
برخوردار است. همچنین در این اجرا قطعات جدیدی 
از سوی ارکســتر فیلارمونیک تهران اجرا خواهند شد 
که تا پیش از این از ســوی این ارکســتر اجرا نشده اند. 
اجرای آثــاری از «گریگ»، «سوندســن»، «کمیتاس» 
و «خــان ممــدوف» از جملــه برنامه هــای این اجرا 
خواهد بود. در کنار آرش گوران که رهبری ارکســتر را 
برعهده دارد و امامیار حســن اف که نوازنده میهمان 
ارکستر است، پانیذ فریوسفی، کنسرت مایستر و پیمان 
ابوالحســنی مدیریــت اجرائی را برعهــده  دارند. این 
اجرا، ساعت ۲۱:۳۰ چهارشنبه ۱۳ دی در تالار وحدت 
خواهد بود و تهیه بلیت از طریق سایت ایران کنسرت 

انجام می شود.

نمایشگاه کریم مسیحی در «دنا »
گروه هنــر: نمایشــگاهی از آثار عکاســی یوریک  �

کریم مسیحی، داستان نویس، طراح گرافیست، عکاس 
و منتقــد هنری تا چهارم دی در گالری دنا برپا شــده 
اســت. این نخستین بار اســت که کریم مسیحی اقدام 
به برگزاری نمایشــگاهی از آثار عکاسی خود می کند. 
عکس های به نمایش درآمده در این نمایشگاه متعلق 
به دهه ۷۰ است. کریم مسیحی بعد از آن سال ها دیگر 
عکاسی نکرده و بیشتر به نوشتن روی آورده است. از 
کتاب هــای او در حوزه خوانش و نقد عکس می توان 
بــه «عکس و دیدن عکــس»، «در جهت عکس: ۳۹ 
عکس، ۳۹ جستار»، «شب سپیده می زند: ۳۶ عکس 
فیلم، ۳۶ جســتار» و «شب سپیده می زند، باری دیگر: 

۵۵ عکس فیلم، ۴۸ جستار» اشاره کرد.

پس از ناظري، علیزاده و شجریان
جایزه مولانا به محمد معتمدي رسید

جایزه سالانه مولانا با عنوان «آواي مولانایي» در  �
ســال ۱۳۹۶ به محمد معتمدي رسید.جایزه مولانا 
در بخش موســیقي هفت نفــر را به عنوان هیئت 
داوري دارد که کارشناســان بحث مولوي شناســي 
هستند. این کارشناسان در طول سال خوانندگان یا 
موزیسین هایي را که آثاري با محوریت مولانا دارند 
بررسي مي کنند و از میان آنها کاندیداهایي را براي 
گرفتنِ این جایزه انتخاب مي کنند.امســال علیرضا 
قرباني و محمد معتمدي کاندیداهاي گرفتنِ جایزه 
«آواي مولانایــي» بودند. در نهایت با بررســي هاي 
صورت گرفته این جایزه به محمد معتمدي رســید. 
معتمدي در آثارش اســتفاده بیشتري از آثار مولانا 
داشته و نظر مردمي هم بیشتر به سمتِ معتمدي 
بــوده اســت. از میــان هفــت داوري کــه بخش 
موسیقي را بررســي مي کنند، پنج نفر به معتمدي 
رأي داده اند تا این خواننده با قطعیت جایزه مولوي 
را از آنِ خــود کند.جایزه «آواي مولانایي» از ســال 
۱۳۸۹ تاکنون به اهالي موســیقي اهدا مي شــود و 
شهرام ناظري، رامبد صُدیف، محمدرضا شجریان، 
سالار عقیلي و حسین علیزاده در دوره هاي گذشته 

این جایزه را گرفته اند.

زیرآسمان فیروزه اى

از کتاب علی فرامرزی رونمایی می شود
نمایشگاه بُعد چهارم در 

فرهنگ سرای نیاوران

علی فرامرزی نمایشــگاه نقاشــی بُعد چهارم و  �
رونمایی از کتاب یادداشت هایش (هنرهای تجسمی 
در رســانه های نوشتاری) را روز هشــتم دی ۹۶ در 
گالری فرهنگسرای نیاوران برگزار می کند. این نقاش 
در گفت وگــو با «شــرق» درباره نمایشــگاه اخیرش 
گفت: مجموعه ای از کارهایم که به لحاظ موضوعی 
مرتبط بــا دوره کارهای کویری ام بــه نام «هجوم» 
اســت و در آن بُعــد چهــارم مطرح اســت، در این 
نمایشــگاه عرضه می شــود که این آثار در سال های 
اخیر خلق شــده اند. فرامرزی بر این باور اســت که 
آثار این نمایشــگاه به لحــاظ اجرائی و موضوعی با 
دیگر آثارش متفاوت است، چون در آنها بحث بُعد 
چهارم که بحث تازه ای است، مطرح شده است. او 
دراین بــاره گفت: بحث بُعد چهــارم برایم به عنوان 
فلسفه هنر بسیار مهم است و در اینجا حجم مطرح 
می شود که تعریف آن به لحاظ فیزیکی با تعریفش 
در فلســفه، ریاضی، فرهنگ و هنر می تواند متفاوت 
باشــد. در ریاضی که علم مجرد است، خواه ناخواه 
بحث حجم نیز با فیزیــک متفاوت خواهد بود و در 
فیزیک بعد چهارم مترادف با زمان و حرکت خواهد 
بود؛ بنابرایــن به دنبال بیان این بحث در نقاشــی و 
هنرهای تجسمی هســتم و نه فقط در زمینه نظری 
بلکه در زمینــه عملی به دنبال ایــن بحث بوده ام. 
بنابرایــن آنچه خلق می شــود در حــوزه حجمی و 
در حوزه فرهنــگ، معانی و ابعــاد دیگری به خود 
می گیــرد. او افــزود: آنچــه باعث خلق می شــود، 
به عنوان بُعد انسانی مطرح است و در هنرها پیشینه 
و خالق اثر به عنوان بخشی از اثر محسوب می شود و 
بُعد جدیدی به ابعاد فیزیکی و مخصوصا هندسی، 
اضافه می کند که تاکنون دیده نشــده و به حســاب 
نیامده اســت. به همین دلیل در این مجموعه، بیشتر 
حجم و نقاشی با هم همراه شــده اند و توانسته اند 
بُعد چهــارم را به اصطلاح برگزار کنند و شــاید این 
بحث جدید باشــد و قابل بررســی است. بنابر گفته 
فرامرزی، او در جاهای دیگر نشنیده است و شاید هم 
بوده باشد اما برخوردی نداشته که بُعد چهارم را در 
نقاشــی بخواهند مطرح بکنند، چنانچه پیش از این 
هم ســه بُعدی را در دو بُعدی و سطح، هنرمندانی 
چون پیکاســو در سبک کوبیســم مطرح کرده اند و 
همواره خود این ســطح هم تغییر نکرده اســت اما 
فرامرزی به ابعاد هندسی توجه نشان داده و در این 
اشکال هندسی نقاشی ها حجم شده اند. فرامرزی بر 
این باور است که تماشاگران به عنوان ناظر طوری با 
این آثار مواجهه می شوند که برای دیده شدن این آثار 
هنری برایشان حرکت ایجاد می شود و این حرکت ها 
و مواجهه با آثار یک بُعد دیگر را به نقاشــی اضافه 
می کنند. در هر حال این بحث بسیار جذاب و مفصل 
اســت که در این مجال کوتــاه نمی گنجد. مخلص 
کلام اینکه، او این ســطوح را می شکند و سطح های 
دو بعدی را در ســطوح حجمی مطرح می کند. این 
آثار از ســال ۹۳ تاکنون خلق شــده اند، برخی از این 
آثار از ســقف و وســط گالری آویز می شوند و برخی 
معلق می مانند، برخی هم روی پایه قرار می گیرند و 
برخی در ابعاد بزرگ و نزدیک به شش متر و برخی 
نیز در ابعاد ســه یا ســه ونیم متــری خواهند بود و 
البته در کنار آنها تابلوهایی هم هســتند که به دیوار 
نصب خواهند شــد. این آثار مربوط به دوره کویری 
هســتند. فرامرزی درباره آثار کویــری اش می گوید: 
من معتقدم کــه کویر دو بُعد دارد و بعد دیگری در 
پشت آن است که هجوم و تهاجم خواهد بود و این 
به دلیل زیســت محیطی ایجاد شده است و این بُعد 
تهدید کننده اســت و من از ایــن دوره به نام هجوم 
نام می برم؛ برای اینکــه تحت تأثیر هجوم و تخریب 
برای محیط زیســت و محیط زیســت انســانی آن را 
ایجاد کرده ام. سعی کرده ام که به هر دو جنبه بحث 
کویر نگاه بشود و نه صرفا زیبایی شناسی باشد بلکه 
زیبایی شناســی هم به لحاظ رنگ ها و شفافیت ها و 
هم به لحاظ تهدیدها و هجوم در ســطح کار اتفاق 
افتاده باشــد. فرامرزی همچنین مجموعه مقالاتش 
در حــوزه هنرهای تجســمی را که پیــش از این در 
روزنامه هــا و مجلات تخصصی چاپ شــده اند، در 
یک کتاب چاپ کرده که در این روز رونمایی خواهد 
شــد. بیشــتر این مقالات در روزنامه «شــرق» چاپ 
شــده اند و این کتاب را نشــر نگارینه منتشر کرده که 
این مقالات از ســال ۹۲ تا به امروز منتشــر شده اند 
و همچنیــن او مقالات دیگری هــم دارد که در این 
۱۲، ۱۳ ســال منتشــر شــده اند و در صورت توجه و 
اســتقبال از این کتاب، در مجموعه ای دیگر منتشــر 
خواهند شد. در این مقالات او به هنرهای تجسمی و 
مسائل آن، مشکلات و موضوعاتی که حول وحوش 
جنبه هــای اجتماعــی و اجرای هنرهای تجســمی 
بوده، پرداخته اســت. علی فرامرزی (زاده ۱۳۲۹ در 
تهران) نقاش صاحب ســبک ایرانی است. آثار او در 
نمایشگاه های گروهی و انفرادی بسیاری به نمایش 
درآمده  اســت؛ از جملــه: انجمن فرهنگــی ایتالیا، 
فرهنگسرای نیاوران، گالری فرامرزی، موزه هنرهای 
معاصر، فرهنگســرای آنار، نگارخانــه کوثر، گالری 
برگ، نمایشــگاه گروهی طراحان معاصر نمایشگاه 
بین المللــی. این هنرمند نقــاش همچنین برنده دو 
بورس نقاشــان جوان و نیز بورس «آکادمی رم» در 
ایتالیا شــده  است. نمایشــگاه بُعد چهارم از ۸ تا ۱۸ 

دی در گالری فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود. 

پرسه در خبر
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این همه شعبده ها عقل که 
می کرد... 

می شــود به این گروه هم حــق داد اما فراموش 
نکنیــم کــه جامعه مــا در مادی ترین شــکل ممکن 
قرار گرفته و فضیلت ها به مرور جایشــان را از دست 
داده انــد. پــس هنرمنــد هم حــق دارد کــه به فکر 
زندگی پرهزینه خود باشــد و چرا نباشد وقتی افرادی 
ظاهرالصلاح، با چمدان های پــر از دلار فرار کردند و 
ســر از قمارخانه های ینگه دنیا درآوردند یا در همین 
سرزمین فارغ البال در حال شمارش  میلیاردی هستند؟ 
باری سر آن ندارم که این نمایش را قیاس کنم با مثلا 
روز حســین (که متن کاملش را خوانده ام یا عشــقه 
که جســارت آمیز ترین نمایشی اســت که با مضمون 
تاریخ اسلام اجرا شــده یا حتی کار های غیرمذهبی و 
غیرتاریخی رحمانیان. امــا در قیاس با مثلا ترانه های 
قدیمی – نخســتین کار در این مســیر- پیکان جوانان 
اثر بهتر و پخته تری نیســت. نوعی تعجیل در نوشتن 
و به صحنه بردن در این نمایش دیده می شود که شاید 
هم یکــی از دلایلش ممیزی های فراوانی باشــد که 
طبــق اقوال در آن صورت گرفته. اما همه اینها باعث 
نمی شود ما فراموش کنیم که محمد رحمانیان امروزه 
نمادی از تئاتر ملی ماست و بسیاری از جوانان به حق 
او را الگوی خــود قرار داده اند. رحمانیان سرشــار از 
ســواد و تجربه است و حق بزرگی بر گردن تئاتر امروز 
ایــران دارد. همان حقی که زمانی اکبــر رادی، بهرام 

بیضایی، عباس جوانمرد و حمید سمندریان داشتند. 

ادامه از صفحه 9

فرانك آرتا: «احتمال باران اسیدي» فیلمي از بهتاش 
صناعي ها، این روزها در شبکه خانگي پخش شده و 
در اختیار همگان قرار گرفته اســت. این فیلم که در 
چند جشنواره بین المللي حضور داشته و با استقبال 
هم مواجه شده اســت، نظر پرویز دوایي، نویسنده و 
منتقد نامدار سینمایي کشــورمان را که سال هاست 
در پراگ زندگي مي کند، جلب کرده اســت. دوایي به 
هــر فیلمي نمي پردازد، مگــر رأي و نظرش را جلب 
کرده باشــد و او این بار درباره فیلــم «احتمال باران 
اســیدی»خطاب به صناعي ها نامه ای نوشت که از 
سوی کارگردان به طور اختصاصی در اختیار روزنامه 
«شــرق» قرار گرفت.همچنین درباره این فیلم نیز با 

کارگردانش گپي زده ایم که در ادامه مي خوانید.

  چه شد که آقاي دوایي چنین نامه اي را براي  �
شما فرستاده است؟

درواقع ایشان زمانی که فیلم من در فستیوال پراگ 
نمایش داشت، موفق نشده بودند فیلم را ببینند و از 
من خواسته بودند که یک نسخه دی وی دی فیلم را 
برایشان بفرستم. کمی بعد یک نسخه از دی وی دی 
فیلم را از طریق دوســتی در پراگ برای آقای دوایی 
فرستادم و ایشــان هم بعد از تماشای فیلم آن نامه 
را برای من فرســتادند. باید بگویــم نامه را که دیدم 
واقعا غافلگیر شــدم؛ نامه ای دســت نویس با نثری 
مثال زدنی که فقط از او ســراغ دارم؛ نثری با جزئیات 
نگارشی بسیار. پرانتزها، گیومه ها و ویرگول هایی که 
همه در تلاش اند تا افکار چندلایه اش را منتقل کنند. 
معمولا نامه هایش را دســتی می نویسد و همسرش 
آنها را برایش تایپ می کنــد، ولی این بار چنین نبود. 
نامه اســکن و ســپس ایمیل شــده بود. نتوانســتم 
مقاومــت کنم، با کمی پرس وجو شــماره موبایلش 
را در پــراگ پیدا کردم و با او تمــاس گرفتم. تماس 
تلفنــی ما بیش از نامه برایم غرورآفرین بود. کســی 
که با نقدها و ترجمه هایش عاشــق سینما و ادبیات 
شده بودم، حال مرا تحســین می کرد. از او خواستم 
که اجازه دهد نامه را منتشــر کنم، پرسید چرا؟ گفتم 
می خواهم همه کســانی که به اتهام «سیاه نمایی» 
و «تلخی» جلــوی اکران فیلــم را می گرفتند  و بعد 
در مهجورتریــن و محدودترین شــکل ممکن مجوز 
اکرانــش را دادند و دو ســال تــلاش می کردند که 
فیلم وارد شــبکه نمایش خانگی نشــود، بدانند که 
فیلم ما ســیاه نمایی نیســت. «گرمی و صمیمیت» 
درش هســت. مفاهیمی مانند «دستِ یاری» و «بیا 

ســوته دلان گرد هــم آییم» درش هســت... «امید» 
درش هســت...؛ همان چیزی که در مدیریت آقایان 
نیست، هرچند که شعارش را می دهند... مکثی کرد 
و گفت: «اشــکالی ندارد. هرچند که سال هاست نظر 
رســمی راجع به فیلمی نداده ام، ولــی اگر این نامه 

می تواند نگاهی را تغییر دهد منتشرش کن».

  فیلم احتمال باران اسیدي وارد شبکه خانگي  �
شده که دوران اکرانش را پشت سر گذاشته است 
و درعین حال استقبال در کشــورهاي مختلف را 
پیش رو داشــته، اما این اســتقبال چه تفاوتي با 

اقبال در ایران داشته است؟
درباره مخاطبــان باید بگویم خوشــبختانه، چه 

در داخــل و چه در خارج از کشــور مخاطبان ارتباط 
یکســان و بســیار خوبی با فیلم برقرار می کنند و این 
از تجارب ارزشمند فیلم اول برای من بود. به هرحال 
این فیلم در جشــنواره ها و کشــورهای متعددی به 
نمایش گذاشــته شد. اینکه در کشــورهای مختلف 
و بــا فرهنگ هــا و زبان های گوناگــون، همه، حرف 
اصلــی و دغدغــه فیلــم را متوجه می شــوند و با 
شــخصیت های فیلم همذات پنــداری می کنند برای 
مــن خیلی ارزشــمند بود. در مورد انتشــار نســخه 
نمایش خانگــی و اینترنتی هم باید بگویم که واقعا 
غافلگیرکننــده بوده؛ انگار که فیلم تازه متولد شــده 
یا زندگی جدیدش را آغاز کرده اســت. فیلم در کمتر 
از دو مــاه نزدیــک به ۱۰هزاربار فقط از ســایت های 
مجــاز دانلود شــده و این برای یک فیلم مســتقل و 
غیرتجاری مثل «احتمال باران اسیدی» یک موفقیت 
محســوب می شــود. دی وی دی فیلم هم در همین 
زمان کوتاه دوبار تجدیدانتشــار پیدا کرده است. این 
نشــان می دهد که فیلم به مــرور مخاطبان خودش 
را پیــدا کرده و خواهد کرد. در اینجا لازم اســت یک 
تشــکر هم از مدیران گروه «هنر و تجربه» بکنم که با 
وجود امکانات کم، در مدت اکران دوســاله این فیلم 
تمام تلاش خود را برای بیشــتر و بهتر دیده شدن آن 
کردند. هرچند که با ســالن ها و سئانس های محدود 

کار سختی به نظر می رسید.
  چرا در بیشــتر کارها، شما و مریم مقدم با هم  �

همــکاري مي کنید و این همکاري چگونه شــکل 
گرفته است؟

همــکاری با مریــم برای من لذت بخش  اســت. 
اصولا کارکردن با کسی که از نظر سلیقه، جهان بینی 
و زیســت هنری با تو مشــترکات زیاد داشــته باشد 
بهتریــن نوع همکاری اســت. حال اگر ایــن فرد یار 
زندگی تو باشــد که طبیعتا جذاب تر هم می شود. ما 
این شــانس را داریم که ســاعت ها و روزها و ماه ها 
دربــاره کارهایمــان با هــم صحبت کنیم یا بر ســر 
اختلاف ســلیقه مان در موردی خاص با هم کلنجار 
برویــم. بــه نظرم هــر اثر هنــری از دل ســاعت ها 
چکش کاری ذهنی زاییده می شود و ما این امکان را 
داریم که هردویمان ذهن های یکدیگر را چکش کاری 
کنیــم و ایده هایمان را قوام بدهیــم، البته این به آن 
معنا نیســت که قرار است همیشــه با هم کار کنیم، 
بلکه هرکدام کارهای مستقل خودمان را هم داریم، 
ولی تلاشــمان این است که تا جای ممکن، ایده های 

مشترکمان را به نتیجه برسانیم.

نگاه پرویز دوایي به  فیلم «احتمال باران اسیدی»

فیلم گرمي است

نامــه پرویــز دوایــی به 
از  پس  صناعی ها  بهتاش 
«احتمال  فیلم  تماشــای 

باران اسیدی»:
آقای صناعی های عزیز
ســلام. فیلم «احتمال 
را  شــما  اســیدی»  باران 
دیدم و دوست داشتم. به گمانم فیلم خوبی است 
(«به گمان بنده» یعنی با معیارها و فکر و سلیقه 
بنده) و هرقدر هم که از زمانِ دیدنش بیشــتر دور 
می شوم، انگار که بیشتر و عمیقتر و گرم تر در آدم 
جا می افتد... بله فیلم «گرم»ی اســت، علی رغم 
ظاهــر آرام و ریتم کند و دنیای کوچک و آدم های 
محدودش. خیلی می ترســیدم که جزء فیلم های 
شــدیدا «هنری» و «نمایشــی» روز باشد که خط 
قصه را می شــکنند و زمان حال و گذشته و تصور 
و واقعیــت را قاطی می کننــد و درمجموع قصد 
انگشــت به دهان کردن بیننده را دارند. ولی فیلم 
ساده و صریح و صمیمی شما این خصوصیات را 
نداشــت و درعوض پشت آدم های اکثرا کم حرف 
و قصه ظاهرا اندکش، «مایه» (و یا «درون مایه»)

ی اساســی و مهمی بود به نظرم: «بیا سوته دلان 
گرد هم آییــم...» و این پیوند آدم هــای به ظاهر 
نامتجانس در این دنیای محدود، انگار که به یک 
راه نجات بــرای این جور آدم هــا (و یا هر آدمی) 

اشاره دارد، که معنی «دست یاری» باشد...
انتخاب شــخصیت ها بســیار خوب اســت و 
بازی های آنها (که واقعا «بازی» نیســت) درجه 
اول و برخــوردار از ظرافت هایــی- مثل سراســر 
فیلم- بی تظاهر و زیبا اســت و فیلم- بااین همه- 
از جامعه (و اظهارنظر تلویحی نسبت به آن) جدا 

نیست...
به شــما و همــه دســت اندرکاران فیلم باید 
درود فرســتاد و برایتــان توفیق آرزو کــرد. برای 
آن دخترخانــم (مریــم مقدم) در برابــر دیگران، 
به خاطر بازی ظریف و ســناریوی ســنجیده ای که 
درش دســت داشــته اند و البته در رأس همه به 
شما و ســهم گذارهایی که این بساط را به پا کرده 
و راه انداخته اند... فیلم را باز خواهم دید. برایتان 
توفیــق آرزو دارم و امیدوارم کــه فیلم (علاوه بر 

جوایز) حتما نزد عامه هم مقبول بیفتد...
با ارادت.

بهناز شیربانی: «ســدمعبر»، به کارگردانی محسن قرایی 
و تهیه کنندگــی بهمــن کامیار، در ادامــه موفقیت های 
بین المللــی اش، پس از دریافت جایــزه بهترین فیلم از 
جشنواره بوســان کره جنوبی، نامزد دریافت شش جایزه 
بهترین کارگردانی (محســن قرایــی)، بهترین فیلم نامه 
(سعید روســتایی)، بهترین فیلم (بهمن کامیار)، بهترین 
بازیگر نقش اول مرد (حامد بهداد)، بهترین بازیگر نقش 
مکمل زن (گیتی قاسمی) و بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد (نادر فلاح) از دومین جشنواره گلدن گلوبال مالزی 
شــد. این فیلم که هنوز به اکران عمومی نرسیده است، 
داستان قاسم، کارمند اداره سدمعبر شهرداری را روایت 
می کند که در تلاش است وضعیت زندگی خود را بهبود 
ببخشــد، اما در این راه با نرگس، همسرش، اختلاف نظر 
دارد.حامد بهداد، باران کوثری، نادر فلاح، اکبر رحمتی، 
آوا شــریفی، عرفان ناصری، مرتضی آقاحســینی، بهرام 

سروری نژاد، ســجاد رحیمی، غلامعلی رضایی، فتح االله طاهری، مهدی 
میری، نگار عابدی، علیرضا کمالی، گیتی قاســمی، حســام محمودی و 
محسن کیایی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.محسن قرایی 

درباره شــرایط اکران این فیلم سینمایی که مدت هاست به تعویق افتاده 
است، به «شرق» گفت: «خیلي خوشحالم که پس از پیگیري هاي بسیار، 
امکان اکران فیلم فراهم شــده و «ســدمعبر» پس از فیلم «ثبت با سند 

برابر است» به ســرگروهي ماندانا اکران خواهد شد». 
او در پاســخ به این پرســش که «ســدمعبر» از جمله 
فیلم هایی در جشــنواره سال گذشته فیلم فجر بود که 
مــورد توجه منتقــدان قرار گرفت و بــا توجه به اقبال 
فیلم، ایــن فیلم در اکران عمومی می تواند مورد توجه 
مخاطب عمومــی فیلم قرار بگیرد؟ گفــت: «به دلیل 
داســتان گوبودن فیلم و ریتم بــالاي آن امیدواریم که 
مخاطب مانند جشــنواره فجر به خوبي با فیلم همراه 
شود».قرایی همچنین درباره زمان نمایش فیلم و اینکه 
ســال گذشته در نشست رســانه ای فیلم از تغییر پایان 
فیلم صحبت شــد و با توجه به این شرایط آیا در اکران 
عمومی شــاهد تغییری در فیلــم خواهیم بود؟ گفت: 
«فیلــم دقیقا با همان نســخه اي که در جشــنواره به 
نمایش درآمده بود اکران خواهد شد؛ بي کم وکاست».

او در پایــان از فعالیت هــای اخیــرش و اینکــه آیا 
ساخت فیلم جدید را به زودی آغاز خواهد کرد یا خیر؟ نیز گفت: «طبیعتا 
ترجیحم این اســت که فیلمم اکران شــود و سپس سراغ فیلم بعدي ام 

بروم،  اکنون مشغول نگارش فیلم نامه کار سومم هستم».

قرایى: «سدمعبر» بى کم وکاست اکران خواهد شد

رضا آشفته

و  نمایش نامه نویس  پاکــدل،  حســین  گروه هنــر: 
کارگردان نمایش الیور توئیست، کار حسین پارسایی 
را تأییــد کرد و دو نمایش تاره همیــن هفته به نام 
گاوبازی و تابوتخانه در تالار حافظ افتتاح می شود. 

تأیید این الیور توئیست
الیور توئیســت از رمان های شاهکار چارلز دیکنز 
انگلیســی اســت که مانند بینوایان ویکتور هوگوی 
فرانســوی بارهــا در مدیوم هــای مختلــف هنری 
بازآفرینی شــده و در ایران ما نیز اقبال هنرمندان از 
این رمان به اشــکال مختلف مــورد توجه بوده که 
پیش از ایــن اصغر خلیلی این رمان را در تالار حافظ 
به صحنــه آورد که یک بازخوانی نویــن بود و این 
روزها نیز مهناز افشار و نوید محمدزاده در نمایش 
الیور توئیست به کارگردانی حســین پارسایی بازی 
می کننــد و این خود یادآور نوع برخورد مرســوم و 
تجاری در این سه، چهار ســال اخیر است و همین 
باعــث شــده برخی نســبت به آن واکنــش منفی 
داشته باشند؛ اما حســین پاکدل روال معکوسی را 
در پیش گرفته و از این اثر به عنوان اثری برجســته 
و مهم یاد کرده اســت. حســین پاکدل یادداشــتی 
را درباره نمایش «الیور توئیســت» بــه کارگردانی 
حســین پارسایی منتشــر کرد و در آن یادآوری کرد: 
نمایش الیور توئیست از هر منظر که بنگریم، یک اثر 

درخشان و قابل اعتناست. 

در متن یادداشــت حســین پاکدل آمده: حسین 
پارســایی با نمایش الیور توئیست بدجور کار دست 
خودش داد. یکبــاره با این اثرِ باشــکوه تا بلندا قد 
کشــید، از خودش جلو زد و به ارتفاعی رســید که 
برای خلق اثر بعدی قطعا دچار مشکل خواهد شد؛ 
یا باید قله هــای بالاتر و باشــکوه تری را فتح کند و 
اثر عظیم تری به صحنه ببرد یا برای همیشه از خیر 
کارگردانی بگذرد. فاصله او در کارگردانی از آخرین 
کار متوســطش در تماشــاخانه ایرانشهر تا نمایش 
بزرگ و موزیکالِ الیور توئیست در تالار وحدت چنان 
زیاد است که برای اهل نمایش مایه بهت و حیرت 
است. بدون ذره ای تعارف ســاحتِ تازه او همه را 
غافلگیــر کرد، نمایــش الیور توئیســت از هر منظر 
که بنگریم، یک اثر درخشــان و قابل اعتناست. ابدا 
نمی شود ندیدش گرفت. از طراحی صحنه متنوع و 
کاربردی تا گریم های سخت و سنگینش. از طراحی 
لباس هــا تا چینشِ ارکســتر بــزرگ و خوش نواز و 
موســیقی زنده، پرحجم و دراماتیکش. از بازی های 
فوق العاده هماهنگ، ظریف، بی نظیر و مثال زدنی تا 
دراماتورژی و تولید سنگین و تبلیغات فراگیرش. با 
درایتی درخور، تمام کاربلدها دور هم جمع شده اند 
تا اثری پرمحتوا و تماشــایی در سطح جهانی خلق 
کنند و کردند. به ســادگی می تــوان توان و ظرفیت 
خالقان این اثر موفق را ندید گرفت، از کنارش عبور 

کرد یا بــا حواله کردن رموزِ موفقیــت کار به گردن 
فاکتورهــای فرعی و خــارج از حوزه نمایش تلاش 
و زحمتِ گروه بی شــمار پشــت این اثر را که اتفاقا 
همه تئاتری هســتند، به بــاد داد. از بالا به آن نگاه 
کرد و با انگ و تهمت و فرافکنی و ســرپوش نهادن 
بر تنگ نظری و حســادت های نهادینه شــده چشم 
بــر واقعیت هــای انکارناپذیرِ این نمایش بســت. 
چــه بخواهیم، چه نخواهیم، الیور توئیســت اثری 
راهگشاست. بی شــک در ادامه، توانمندانِ عرصه 
نمایش به فکر به صحنه بردن داستان های بومی در 
قامتِ این شــکل و شمایل خواهند بود. با پشتکاری 
که در حســین پارســایی هســت و با اتــکا به گروه 
حرفه ای همراهش که با هوشمندی در این نمایش 
گرد آورده، دور نخواهد بود که آثار درخشان دیگری 

را در سال های آتی به صحنه ببرد؛ شک نکنیم. 
گاوبازی

نمایــش «گاوبــازی» نوشــته مایــک بارتلت و 
کارگردانی احســان پایدار از روز دوشــنبه؛ ۲۷ آذر 
ســاعت ۱۸:۳۰ در تــالار حافــظ به صحنــه رفت. 
مراسم افتتاحیه این نمایش روز دوشنبه ساعت ۱۸ 
برگزار شــد و گروه اجرائی نمایش برنامه ویژه ای را 
برای این مراســم در نظر گرفته  بودند. نمایش نامه 
«Bull» اثر مایک بارتلت که گــروه اجرای نمایش، 
آن را با عنوان «گاوبــازی» به روی صحنه می برند، 

یک نمایش ۶۰ دقیقه ای است که در یک دفتر اداری 
اتفــاق می افتد. در این دفتر ســه همکار مشــغول 
جدال برای حفظ شــغل خود هستند. نمایش نامه 
«گاو بــازی» را آیســان عبداللهی و احســان پایدار 
ترجمه کرده اند و جلال تهرانی آن را بازنویسی کرده 
است. احسان پایدار به عنوان طراح و کارگردان، این 
نمایش را در تالار حافــظ روی صحنه می برد. امیر 
قنبری، مونا شــریفی، شایان رسولی و برنا اعتمادی 

بازیگران این نمایش ۶۰ دقیقه ای هستند. 
تابوتخانه

کارگردانــی رحمان  بــه  «تابوتخانه»  نمایــش 
خوب زاده و حسن رونده در تالار حافظ روی صحنه 
می رود. این نمایش نوشته رحمان خوب زاده  است 
و تاکنون حضور بهنام شــرفی و مهران نائل در این 
نمایش قطعی شــده  اســت. این نمایــش روایتگر 
برخی سیاست مدارانی است که دروغ را در جامعه 
تبدیل به یک هنجار کرده اند. در خلاصه داستان این 
نمایش آمده: «میلاد کیانی در آســتانه  پرورش یک 
ایده برای ساختن شهری است؛ اما دخالت و حضور 
شــخصیت های تاریخچه زندگی اش اجازه پرورش 
این ایده را نمی دهد و او خود را مجبور می کند تا با 

یکایک این افراد به گفت وگو بنشیند و...».
«تابوتخانه» از ۲۹ آذر هر شــب در سالن حافظ 

روی صحنه می رود.

درباره چند نمایش اخیر پایتخت
تأیید الیور توئیست
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